
قرآندرخودشناسی
۵۸-۵۱آیاتحِجر،سوره‌ی

نوروزیحسیناستاد

(۱۴۰۲آبان۱۲)۷۱جلسه‌ی

بودند،نفرچندظاهراًکه)ع(ابراهیمحضرتمهمان‌هست.مهمیوخوبدرس‌هایآیاتایندر
)ع(ابراهیمحضرتمی‌کنند،صحبتایشانباخوبیومناسبلحنباومی‌شوندواردحضرتبروقتی

می‌فرماید:آنهابه

وَجِلُونَ«مِنْکُمْ»إِنَّا

می‌رسدبه‌نظرآمده‌اید؟!شماکهافتادهاتفاقیچهاست؟!شدهخبرچهیعنی:می‌ترسیم.شماازما
راهدرکهبودخبرینگرانبودند،آمدهاونزدالهیفرستادگانبه‌عنوانآن‌هااینکهازابراهیمحضرت
است.

توَْجَلْ«لَا»قَالُوا

مًا«»قَالُوانیست«.مهمیمسأله‌ینباش»نگرانگفتند:آن‌ها صحبت‌خوبیبههمابتدادرسَلَا
آن‌هاکهاستشدهخبرداراوشَستخداست،پیغمبرخبولینکندنگرانیاحساسحضرتکهکردند

وبیایدشمادیدنبهکهنداریدانتظارکسیازشماوقتیاوقاتگاهیبدهند.ناگواریخبرمی‌خواهند
افتادهاتفاقیچهاست؟خبرچهآمدی؟کهاستشده»چهمی‌گویید:می‌آید؛شمانزدمنتظرهغیر

است؟«

هماورفتم.اقوامازیکیدیدنبهمنتظره‌ایغیرطوربهجوانیسندردارم؛راکاراینسابقه‌یمن
گفت:بعدامانیاوردمنرویبهبود.شدهنگرانهمواستدیدهرامابالاخرهکهبودشدهخوشحال
دلماست.نشدهخبریهیچواقعاً»نه!گفتم:بدهی؟«خبریآمدیاست؟شدهخبرچهبگورا»راستش

آمدم«.بود؛شدهتنگ

بگویید؟!«راراستشاست؟!شدهخبر»چهمی‌گوید:آن‌هابهعلیه‌السلامابراهیمحضرتاینجاحالا
رکُ»إناّنباش«.نگران»نه!گفتند: رااومی‌خواهندهمبازبدهیم«.بشارتآمدیم»ما«عَلیمٍبغُِلامٍنبَُشِّ

بدهد«.بچهتوبهمی‌خواهدخدابدهیم.بشارتداناپسریفرزندبه»آمدیمکنند.آرام
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رْتمُُونیِ»قَالَ نیَِأَنْعَلَىأَبَشَّ رُونَ«فَبمَِالْکِبَرُمَسَّ تبَُشِّ

وجودهمه‌یپیریهستم؟سالخورده‌وپیرمندرحالی‌کهبدهیدفرزندبشارتمنبه»می‌خواهید
محاسباتبراساسیعنیبدهید؟«بشارتمی‌خواهیدچیزیچهبهشده‌ام.فرتوتوگرفتهرامن

افتاد.نخواهداتفاقواقعه‌ایچنینظاهری

بدخبریکوخوبخبریکدارم.خبرتا»دومی‌گویند:بدهند،می‌خواهندکهرابدیخبرگاهی
بگو«.رابدخبربعدبگیرم؛روحیهکمیتابگوراخوبخبر»اولمی‌گوید:بگویم؟«راخبرکداماولاست.

کهاستاینبدخبرچیست؟بدخبرحالابدهند.روحیهتاگفتندراخوبخبراولآمدندفرشته‌هاحالا
نزندشوراودلکهمی‌کنندآماده‌آنبرایرا)ع(ابراهیمحضرتدارندکند.عذابراقومیمی‌خواهدخدا

نشود.ناراحتو

اولراایناست.خوبیخبر»اینکهمی‌گوییم:کند!«عذابراقومیمی‌خواهد»خدابگویند:مابهاگر
عذابازکهنیستنداین‌گونهخدااولیاءامابدهد«.فرزندیتوبهمی‌خواهدخدامی‌گفتیبعدمی‌گفتی؛

.نبیندعذابوبلاکسهیچ‌می‌خواهددلشانشوند.خوشحالقومی

موجوداتسایروانسانانتخابتفاوت
مردمکردنهدایتوضعچهاینمی‌دهی.کشتنبهراخودداری»تومی‌فرماید:خودپیغمبربهخدا
خودپیغمبربهخدانروند«.جهنممردممی‌خواهددلتوهستیحریصهدایتدراینقدراست.

اختیارشانبدونراانسان‌هاهمه‌یمی‌خواستممناگرداده‌ام.اختیارآن‌هابهچه؟تو»بهمی‌فرماید:
بهیعنیکنم؛خلقانسانخواستمکردم.هدایتراحیواناتهمهاین‌می‌کردم.هدایتکهکنمهدایت

عقلکهبدهندآگاهیاوبهتافرستادمهمراالهیانبیاءبفهمد؛وکندفکرخودشکهبدهمعقلاو
نداده‌امحیواناتبهرااختیاراینوکندانتخابخوداختیارباوبفهمدخودشکهبیندازدکاربهراخود
«کردم.رهاغریزیهدایتباراحیواناتبلکه

النَّحلِ«الِی»أوحَی

ساختهرالانههمین‌تاریخطولدرهمیشهمی‌سازد؟!لانهچگونهزنبوردادم.زنبوربه)غریزی(وحی
گونهاین‌انساناماکندکارچهاستبلدغریزیبطورمی‌کند.تولیدعسلومی‌کندزندگیمی‌سازد؛و

دادهعقلیاوبهخداامانیست.برخوردارخودسعادتبهرسیدنراستایدرغریزیهدایتازنیست.
باراخودسعادتمسیرتواندمیواستشدهخلقچهبرایوکجابرایبفهمدمی‌تواندکهاست

است!کردهخلقموجودیعجبخداوندنمی‌خواهم!یامی‌خواهمکهکندانتخابخوداختیار
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کجاست؟منمقصدبروم؟کجااستقرارشده‌ام؟خلقچهبرایمنکهنمی‌کنندتعقلکهکسانی
کشیدچیزیبهآن‌هامیلاگرمی‌خوابند؛بگیردخوابشاناگرمی‌خورند؛غذاکنندگرسنگیاحساساگر
اگرمی‌دهند؛انجامبیایدخوششانکهکاریهرازمی‌کنند.حرکتغریزهطبقمی‌دهند.انجامراکارآن

حیوانیعملکردکار،اینبههستند.عشقیهستند؛خوددلتابعمی‌کنند.ترکآن‌رانیامدخوششانهم
است.این‌گونهحیوانمی‌گوییم؛غریزیو

بی‌هدفانسانوهدف‌دارانسان
می‌گیردراشکاریمی‌شود،گرسنه‌وقتیشود؟!چهاستقرارنهایتدرکهنمی‌داندهمحیوانیهیچ

کهمیوهدانهیکهستند.همین‌‌طورهمگیاهانمی‌شود.بچه‌دارکند،پیداجنسیمیلاگرمی‌خورد.و
مناسبشرایطدرورفتخاکدروقتیولیشود.چهاستقرارنهایتدرنمی‌داندمی‌گیردقرارخاکدر

معلومتازهداد؛میوهوقتیمی‌دهد.برگوشاخهمی‌شود.درختبهتبدیلکردکردنرشدبهشروع
است.اناریاپرتقالسیب،درختاینمثلامی‌شود

داد.عقلاوبهبیافریندراانسانمی‌خواستخداوقتیاست.نکردهخلقاین‌گونهراانسانخدااما
راخودهدفوخودمی‌توانیشده‌ای.خلقچهبرایوکجابرایکهبفهمیمی‌توانی»خودتفرمود:اوبه

هدفاماباش.داشتههدف.نکنعملحیوانینباش.بی‌هدفپسکنی«.زندگیهدفداروبشناسی
درشده‌ایم؛آفریدهکجاوچهبرایبفهمیمکهنکنیماستفادهخودمانعقلازمااگرمی‌خواهد.تعقل
مرتکبراخطاییهرومی‌کندغلطیهرنداردهدفکهانسانیداشت.نخواهیمواقعیهدفزندگی

دارد.هدفکهاستکسیبهمربوط»"چرا"می‌گوید:کردی؟«راکاراین»چرابگویی:اوبهاگر.می‌شود
اقتضاییچهاومیلتادارد؛اوغریزیمیلبهبستگیمی‌دهد.انجامراکاریهرندهم؟«انجامچرامن

کند.

»آقاگفتند:آمدندبود.هندوانهخوردنمشغولمردمملکدروبودرفتههندوانهمزرعهبهفردی
آنخنکیبخاطر»منگفت:می‌خوری؟«چرااست.مردممالاست.حرامهندوانه‌هااینخوردن

مردمزراعتدر»چرابپرسی:است،رفتهمردمزراعتدرکهگاویکازشماشدهحالاتاآیامی‌خورم!!«.
نداردعقلنیست.عقلانیآنرفتارواعمالاصلاًندارد.معنا»چرا«کهحیواناینبرایمی‌گوییدرفتی؟«

کهکسیبنابرایناست؟.شدهکممنعقلمگرمی‌کند.عملغریزیحیواناین»چرا«.بگویم:منکه
راستایدرکهمی‌دهدانجامراکارهایینمی‌کند.غلطیهرونمی‌شودمرتکبراکاریهرداردهدف

فرمود:حضرتکرد.اعتمادآن‌هابهنمی‌شودحیوانند.هستندهدفبیکهآدم‌هاییاست.هدفش

الأحمَق«مُصَاحَبةَو»إیَّاکَ
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جهتهربهباریوبی‌هدفبی‌عقل،بی‌شعور،نادان،آدمبابپرهیز.احمقآدمبادوستیورفاقتاز
آدمیاحمقمی‌رود.خودمیلدنبالمی‌دهد؛انجامراهمانکند،اقتضااومیلهرچهکهنکنرفاقت
راکارهاییفقطکنی؛کاریهر»نبایدمی‌گوید:اوبههدفدارد،هدفکهآدمیندارد.هدفکهاست

می‌گوید،خداکهکارهایییعنیباشد؛خداهدفشاستممکنحالامی‌گویم«.منکهبدهیانجامباید
می‌دهد.انجاممی‌گوید،شیطانکهراکارهایییعنیباشدشیطانهدفشاستممکنومی‌دهدانجام

هستندشیطاندنیادرکهکسانیآیانمی‌گوید.راکاریهرهمخدانمی‌گوید.راکاریهرهمشیطان
عملبرنامهباودارنداستراتژیومحاسباتنه!بدهند؟انجامراکاریهرمی‌توانندجهانی()شیاطین
نیست.خودشدستبیندازد.نمی‌تواندنمی‌اندازد؟چراامادارد؛اتمبمبنیست!کهکیلوییمی‌کنند.

شیطانندارد.اجازهخودشهمشیطاننمی‌دهد.اجازهاوبهشیطاناست.شیطانهدفشدارد.هدف
مهلتکند.خداییکهاستنگرفتهمهلتاست.گرفتهمهلتخداازوخداستمجموعه‌یزیرهم

کند.شیطنتکهگرفته

بحث.نمی‌توانندنه‌!دهند؟انجاممی‌توانندبخواهددلشانکاریهرصفتشیطان‌ابرقدرت‌هایآیا
نمی‌کنند؛کاریهردیگرآمد،کههدفدارند.هدفچوننمی‌دهندانجامهمخودشانکهاستاین

نیست.وسیلهآنوهستوسیلهاینمی‌گویدتوبههدف.می‌کندتوجیهراوسیلههدفچونچرا؟
هدفیعنیمی‌کندتوجیهراوسیلههدفمی‌گوییموقتیمی‌کنندخیالمی‌کنند؛اشتباهافرادازبعضی‌

هرمی‌کند؛توجیهراوسیلهفقطهدفاست.غلطحرفایننیست.این‌طورمی‌کند.توجیهراکاریهر
استبی‌هدفیاست.مباحوتوجیهاوبرایکاریهرکهاستبی‌هدفانسانِ.نمی‌کندتوجیهراکاری

.می‌کندمباحراکاریهرکه

بشارتیچهاینگفت:حضرتکهمی‌شودبرداشتطوراینفرشتگانوابراهیمحضرتصحبتاز
فرتوتوپیرچونشومبچه‌دارنمی‌توانممنمی‌گویدظاهریمحاسباتمی‌دهید؟منبهکهاست

آنبرایرااینوبدهیدمنبهبدیخبرمی‌خواهیدکنید؟خوشرامندلمی‌خواهیدآیاشده‌ام.
راهآنبهراخودشانیانشدند)ع(ابراهیمحضرتفرمایشمتوجهفرستادگاناینداده‌اید؟قرارمقدمه

رناکَگفتند:زدند. بدهیم.حقبشارتتوبهمی‌خواهیمماباِلحَقّ«»بَشَّ

القانطِین«مِنَتَکُن»فَلا

شدی،پیرچونحالامی‌کنیخیالیعنیهستند.خدارحمتازناامیدومایوسکهنباشآدم‌هاییاز
خدارحمتاز»منبگوید:نمی‌خواهدابراهیمحضرتکهنشدندمتوجهبدهد؟بچهتوبهنمی‌تواندخدا

کن«.ولراحرف‌هااینبگو.زودتررابدخبر»آنبگوید:می‌خواهدبلکهنمی‌پذیرم«وهستممایوس
الُّونَ«إِلارَبِّهِرحَْمَةِمِنْیَقْنَطُ»وَمَنْمی‌فرماید:)ع(ابراهیمحضرتبعدبنابراین الضَّ
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ناامیدخدارحمتازاست؟ناامیدخداقدرتورحمتازکههستمکسانیازمنگفتهکسیچه
یاندارندهدفکهآدم‌هاییاست.گموضالونمی‌شناسدراخداواستگمراهکهکسیمگرنمی‌شود

همکسانی.هستندهدایتاهلاستخداهدفشانکهکسانیاماهستند.گمدارند،اشتباهیهدف
هدفشانکهکسانیضال!نههستندظالمباشد،اختیارباوعامداًاگرخداستبامقابلههدفشانکه

.هستندگموضالگرفته‌اند؛اشتباهراخدااماخداست

ندارد!نشدکاریهیچ
خدازورمی‌دانممننیستم.ضالکه»منمی‌گوید:می‌کند.دفاعخودشاز)ع(ابراهیمحضرت

دارد«.قدرتومی‌رسد

قَدیرٌ«شَیءٍکُلِّعَلىالله»إنَّ

کههستکارهاییکهکردیحسگاهیاگر.نداردنشدکاریهیچکهمی‌فهمیمجملاتاینازما
که:بیفتجملهاینیادداردنشداینکهمثلنیست؛شدنی

الُّون«إِلارَبِّهِرحَْمَةِمِنْیَقْنَطُ»وَمَنْ الضَّ

اینچقدرندارد.نشدکاریهیچدارد؟نشدکارمی‌کنیخیالکهشدیناامیدخدارحمتازمگریعنی
بینصحبتیخُب»بله!می‌گوییم:می‌شویم.ردسادهآنکنارازماحالی‌کهدراستمهمیحرفحرف،

صفاوخوردندچایییکخندیدند؛وگفتندهمدیگرباشد!!«.تماموبودالهیفرستادگانوخداپیغمبر
می‌گوید.چهببینکنتوجهشد.تمامرفتند.وکردند

ازکهنباشکسانیازالقانطِینِ«.مِنَتَکُن»لامی‌گویند:می‌گویند؟چهابراهیمحضرتبهفرشته‌ها
کاریعنینداردکاریخدابرایبدهد.بچهتوبهپیریسندرمی‌تواندخداهستند؛مأیوسخدارحمت

گفتند؛راحرفاینالهیفرشتگانوقتیکنیم.باورآن‌راکهبفهمیمجوریبایدماراجملهاینندارد.نشد
بلکهنیستشعاروحرفحددرحرفاینندارد«.نشد»کارمی‌گویم:هممنکهکردتأییدهمپیغمبر

.استعالمواقعیتاین

«قدیرٌشَیءٍکُلِّعَلَىاَلله»إنَّ

استتوانستنخواستنکهحرفاینباراحرفاینندارد.نشدکاردهد.انجامکارهمهمی‌تواندخدا
درحالانمی‌شود؟«چراپسبدهیم؛انجاممی‌خواهیمراکارهاازخیلی»مابگوییم:ونکنیمقاطی

راچیزهاییداریم.الانماکهخواستن‌هاییهمینخواستن؟کداماست.بحث‌همخواستن
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امامی‌کنیمبرنامه‌ریزیمی‌شود.آنبرخلافیانمی‌شودمی‌بینیمبعدومی‌کنیممحاسباتیومی‌خواهیم
نشد؟!«امابدهیمانجامرفتیمماچراپسندارد؟نشدکارکهنگفتی»مگرمی‌گوییم:می‌خورد؛همبه

شدنمسیرِوحقراه
بشوی.وارددرستراهازبایدندارد«.نشد»کارگفتیم:می‌شود؟بخواهیتوچههرگفتهکسیچه

نداردنشدکاربشود«.بایدمی‌کنمتدبیرمنومی‌خواهددلمچههروبخواهممنچه»هرنگفتیم:
می‌گویند:فرشته‌هابنابراین.می‌شودبخواهدخدااگرمی‌شود.شکبدونباشدحقکارآناگریعنی

رناکَ»قالوا باِلحَق«بَشَّ

شدن،برایشدنیهردارد.حقییککاریهراست.حقهمآنراهاست.شدنیآنراهازیعنی
طیومی‌شناسیهمآن‌راشدنحقِّمسیربشود،کهخواستیراچیزیکهشماآیا.داردحقیمسیر
بهمی‌داند.خدافقطراشدنحقِّمسیربشود؟!کهداریانتظارحالاکهاستشدهمحققوکردی

چیست.راهاینکهاستشدهضبط‌وثبت‌ومی‌گویدواستگفتهمی‌داندخداخودکههمکسانی
وجودالهیروایاتوآیاتدرکهارشاداتیهمهاین‌فرموده‌اند.ارشادمابهآن‌راشدنراههمخدااولیاء
است.شدنحقِّراهبیانهمهدارد،

همهبشود.کهنخواهیبایدبشود؟می‌خواهیآیاکنی.بخششبایدبشوی؟ثروتمندمی‌خواهیآیا
توبهکهنخواهیبایدبگذرد؟خوشتوبهدنیادرمی‌خواهیآیاکرده‌اند.بیانراآن‌راراهوفرموده‌اندرا

خیالآیامی‌شوی.بیچارهمی‌آید.دربچهصاحبپدربگذرد،خوشتوبهکهبخواهیاگرامابگذرد.خوش
رنجومصیبتسختی،جزومی‌شویبیچارهمی‌آید.درپدرتاست؟خوش‌گذرانیجایدنیاکردی

منطبقواقعیتباکههمانیعنیحقنیست.حقتورسیدنمسیرکردی.غلطخیالِچوننمی‌بینی.
واستغلطتوراهکهاستمعلومداری؟!خوبیووفاداریعدالت،مطلق،راحتیانتظاردنیاازآیاباشد.

بیچارهمی‌شوی؟راحتکنیازدواجاگرآیامی‌شوم«.راحتکنمازدواج»اگرمی‌گوید:نشناخته‌ای.راحق
واردکندازدواجاگرمی‌کندفکرشود؛بهشتواردمی‌خواهدومی‌گرددخدادنبالبهمی‌شوی.بدبختو

نیست.بهشتدنیااست؛غلطمی‌شود.بهشت

اتفاقکهحادثه‌ایهرچون.می‌شودبهشتمابرایدنیاآن‌وقتنیست؛بهشتدنیاکهبفهمیماگر
حساببودم.کردهآمادهراخودمشود.طوراین‌بودممنتظرداشتم.آن‌راانتظار»منمی‌گوییم:می‌افتد،

خوبیحادثه‌یهماگرنمی‌شومناراحتبیایدپیشناگواراتفاقوحادثه‌هرکردم.جداخودمازرادنیا
چه؟«منبهاست؛مربوطدنیابهخوبیایندیگر.»دنیاستمی‌گوییم:نمی‌شوم«.خوشحالبیایدپیش
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فانیکهمناست.فانیوگذرادنیادارد؟!ربطیچهمن»بهمی‌گوییم:بیفتد،کهاتفاقیوحادثههر
است،منبدن»اینمی‌گوییم:است«شدهمریضکهاستتوخودبدناین»آخرمی‌گویند:نیستم«

نیستم«.کهمن

بیداریموت،تجردّ،مقام
خودتخودت،نیستی.اینجاتوخوداست.توبدناستزمینرویکهجنازه‌ایمی‌میریوقتی
اینبهروحمی‌گوییممی‌رود.راهداردواستخاکرویالانامااست؛خاکزیرتوبدنوقتیکهستی.

جسماینسرمی‌خواهدبلاییهرحالانیستی.اینتومی‌دهد.حرکتراجسماینوداردتعلقجسم
توبهواستهمانهمالآننه!دارد؟ربطیتوبهآیابیایدتوجنازه‌یسربلاییهرمرگازبعدبیاید.
فرموده‌اند:ندارد.ربطی

تمَوُتوُا«انَقَبل»موُتوُا

خاکیودنیاییبُعداینشمانیستید.بدناینشماکهکنیدباوریعنیبمیرید.اینکه‌ازقبلبمیرید،
بدناینسربلاییهردیگرکردیجداآن‌راحسابوقتیکن.جداخودتازرابدنتحسابنیستید.

توبگیردتوبدنبرایخداکهتصمیمیهربنابراینمُرده‌ام«.مندارد؟ربطیچهمن»بهمی‌گویی:بیاید
بود.خواهیراضیتصمیمایناز

الغَسّال«یَدَیِبَینَمَيِّت»کُلُّ

اختیار،هیچکنند؛طرفآنوطرفاینرااووباشدشورخانهمرده‌درغسالدستدرکهمرده‌ایمثل
.استکردهجداراخودشحسابیعنیاست؛مردهامااست،زندهاین‌کهباندارد.احساسیواراده
یعنیاستتجردکارایناسمبرسیم.مقاماینبهمی‌توانیمخودمانعقلکمکباماوداریمعقلچون

خودازتوجسمحسابوبمیریاین‌کهازقبل.کنیمجداخودمانجسمحسابازراخودمانحساب
بهخداکهعقلیازباش.داشتهشعوروبفهمکن.جداراحساباینخودتهستیزندهتاشودجداتو
بدن،اینکهبفهمیتابمیرینیستلازمحتماًبفهمی.رامطلباینمی‌توانیتوکن؛استفادهدادهتو
بفهم.رااینزنده‌ایکهالانهمین.نداردتوبهربطیونیستیتو

نیامِنَ»أَخرجُِوا ابَدانکُم«مِنهاتخَرُجَأَنقَبلَقُلُوبَکُمالدُّ

داری.عقلیعنیکند.قطعشماباراخودارتباطبدناینکه‌ازقبلکنیدقطعرابدناینبهدل‌بستگی
چهبرایچیستم؟وکیستممنکهبفهمدوبدهدانجامراکاراینمی‌تواندعقلاست.عقلکاراین

شده‌ام؟آفریدهکجابرایشدم؟خلق
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بدنم«ازساخته‌اندقفسیروزیچندخاکعالمازنیمملکوتمباغ»مرغ

روزوشبمی‌زند؟رابدنمانشورمادلچقدرمی‌شود؟بدناینصرفماغمّوهمّ‌چقدرحالا
خودمانزندگیهمه‌یبهمی‌میریمکهبعدنیفتد.بدناینبرایاتفاقیکنیمکاریکهاستاینفکرمان

خرجراخودمعمریکهمنسربر»خاک‌می‌گوییم:شدهسرمانبرخاککهموقعیآنمثلاًمی‌خندیم.
می‌گویند:شدم!!«خرنبودم.مننمی‌خورد.دردیهیچبهمی‌برند؛خاکزیررابدناینکردم.بدناین
خرهمخودمهستم.خودمخر،اینکردمفکردیدم.یکیخرمباراخودم»یعنیچه؟«یعنیشدم»خر

مقامبهمی‌گویندکنیجداخودخرازراخودتتوانستیاگرنکردم«.جداهمازرااین‌هاحسابشدم.
بهمنچه؟من»بهبگویی:دنیااتفاقاتوحوادثبهنسبتتوانستیاگر.رسیده‌ایجداسازیوتجرد
ومقامآنبهچه؟«من»بهبگوییخودبدنومرکباتفاقاتوحوادثبهاگرنیستم«.متعلقدنیااین

رسید.خواهیتجردّدرجه‌ی

»بهمعناینکنی.عملخودوظایفبهکهنیستمعنااینبهالبتهنخور.غصهیعنیچه؟«من»به
یعنی:چه؟«من»بهنکنی.زندگیونخوابینخوری؛غذاکهنیستاینچه«من

آتَاكُمْ«بمَِاتفَْرحَُواوَلَافَاتَكُمْمَاعَلَىتَأْسَوْالَا»لكَِيْ

کهاستکردهجداخودمرکبازراخودحسابوشناختهراخودچنانکهاستکسیواقعیزاهد
هماگرچه؟!«من»بهمی‌گوید:نمی‌شود.خوشحالشود،دادهاوبهدنیانعمت‌هایازنعمتیاگر

هردنیادرچه؟!من»بهمی‌گوید:همبازنمی‌شود؛ناراحتشود،گرفتهاوازدنیانعمت‌هایازنعمتی
حرصشخصیچنینبنابراینکند«ادارهچگونهرادنیامی‌داندخودخدابیفتد.می‌خواهداتفاقی

بهدنیادرتحولاتیوتغییربیفتد؟اتفاقیچهکهبزنمحرصبزنم؟حرصچه»برایمی‌گوید:نمی‌زند.
بنابرایناست«.تمامچیزهمه‌بگذارمزمینراخودسرمنوقتیونداردمنبهربطیکهآیدمیوجود

فرمود:حضرت

انِتبَهِوا«ماتوُافَإذانیِامٌ»الناّسُ

می‌خورند.غصههمیشهواستمربوطآن‌هابهچیزهمهمی‌کنندخیالیعنیهستند.خوابمردم
مربوطمابهمی‌دیدیم.خوابوبودیمخوابدرکه»مامی‌گویند:می‌شوند.بیدارتازهمی‌میرند،وقتی
مربوطمنبهبرسد،سعادتبهمنبچه‌یاگر»می‌گفتماست.«مربوطمابهمی‌کردیمخیالنبود.

ثروتمقدارفلاناگرمی‌کردمفکرمثلاًخودش.خدایومی‌داندخودشاونیست.مربوطمنبهاست.
مربوطمنبهکدامهیچمسائلایناست.مربوطمنبهبیفتددنیادراتفاقفلانباشم،داشته

نیست«.
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وظایفماکهنیستمعنااینبهالبتهاست.شخصیکاملاًدارد.راخودجهنموبهشتکسهر
بایدبیروندرکهاستکاریوظیفه،ایناست.اجتماعیهموشخصیهمماوظایفنداریم.اجتماعی

شناختبهمااست.متفاوتداریمدروندرخودمانازماکهشناختیآنبامسألهاینبدهیم.انجام
نیست.بیرونیوظایفمامنظورچه!!«من»بهمی‌گوییم:خوددرونی

کهمی‌کنندخیالمی‌کنند.زندگیخیالورؤیاعالمدریعنیهستند؛خوابمردمیعنینیِام«»الناّسُ
پیداراخودکهانسانینمی‌کنند.زندگیاست.خیالوخواب‌چیزهمه‌حالی‌کهدرمی‌کنندزندگیدارند

وقتییعنیانِتبَهِوا«ماتوُا»فَإذانیست.خوابدیگروشدهبیدارغفلتخوابازمی‌شناسد،ومی‌کند
همینشوید.بیداربمیریداینکه‌ازقبلتمَوُتوُا«انَقَبل»موُتوُافرمود:بنابراینمی‌شوند.بیدارمی‌میرند

نعمتیاگرنکنخیالنگیر.اشتباهخودغیرباراخود.کنیدپیداراخودتانوشویدبیدارزنده‌ایدتاحالا
رادنیاثروتتمامفردیاستممکننیست.اینطورشده‌ای؛سعادتمندرسید،توبهدنیانعمت‌هایاز

یعنیاستحریصاماداردرادنیاقدرتتمام.باشدنداشتهآرامشوباشدناامیداماباشدداشته
ندارد.آرامشیعنیاستترسوندارد.آرامشیعنیاستبخیلندارد.آرامش

علت‌جوییوکنجکاویحس
پیداآن‌راکهنگردآندنبالدنیادراست.حقهمشدنراهکنی.پیداراشدنشراهبایدندارد؛نشدکار

هستندفضولکماینقدرافرادازبعضیچرابشود؟کهکردبایدکارچهکهببینینمی‌خواهیآیانمی‌کنی.
کنیم.پیداراخدااینکهبرایاستدادهقرارخداراجوییعلتوکنجکاویحسنیستند؟فضولاصلاًیا

است؟خبرچهببینیمی‌خواهیومی‌خوانیخبراینقدرمی‌رویچراکنیم.جستجووتلاشبرویم
دردمبه»می‌دانممی‌گویی:نیست«.بخورد،تودردبهکهخبرینیست.خبریهیچ»آقامی‌گویند:
حسآناسمکهاستانسانوجوددرحسیاست«.خبرچهبدانمفقطمی‌خواهمنمی‌خورد؛
است.جوییعلتوفضولیکنجکاوی،

ببینندکهمی‌کنندنگاهاوبههمهکند،این‌جوریراخودانگشتوبرسدراهازشخصیاگرالانهمین
گاهیکهدیده‌ایدآیامی‌شود؟مربوطتوبهمگرمی‌کنی؟نگاهچیزیچهبهمی‌دهد.نشانداردراکجا

می‌کنی؟نگاهکهاستمربوطچهشمابهمی‌کنند؟!نگاههمهمی‌کند،نگاهراجاییخیاباندرشخصی
بهراخودمی‌خواهدخدااست.بشرفطریاتازواستداده‌قرارخداکهاستفطریحسهماناین
پایینراخودسر»اینقدرکه:بگویندمابهآمدندالهیانبیاءکن!«.نگاهرابالا»بگوید:وبدهدنشانما

«.استدیگریجایخبرهاهمه‌ینیست.خبریدنیادرنیندازید.

وا العَجائِب«ترََونَأَبصارکَُم»غُضُّ
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نمی‌خواهیآیاببینید.راغریبوعجیب‌چیزهایو‌شودبازدیگرچشم‌هایتاببندیدراخودچشمان
ببینی؟!عجائب
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